
طنينفريادممتدزينالعابدينموسيقیگستردهایاستکهجانعالمرابهبيداریهمارهمیخواند.سوگندبیکراندو توفان فریاد
زيبايیچيزینديدم!«بانو،قلبعالمراتسخيرکردهوحيرتجاودانراميهمانهميشگیادراکصبرنمودهاست؛که»بهخداقسمغيراز
فريادرسواکنندهامامسجاد،نهفقطشامرا،کهتاروپودخلقترادرنورديدهاست؛آنگاهکهحيلهيزيدرادرامربه
محمّدارسولالّله؛آری!اينمحمدکهنامشبردهشد،آياجدّ مؤذّنبرایشکستنخطبهخود،پاسخمیدهد:]اشهدانَّ
آنانراازدمشمشيرگذراندی؟[مناستياجدّتو؟!اگرادعاکنیکهجدّتوست،دروغگفتیوکافرشدیواگرجدّمناست،چراخانداناوراکشتیو
ننگیبرپيشانیيزيديانحکشدهکهتاابديتپاکشدنینخواهدبود.ذلتی،دامانمردمبیوفاوسستعناصرشامرا
لکهدارکردهکهباهيچاشکندامتیشستهنخواهدشد.ديرشدهاست.ديگربرایپشيمانیديرشده؛حتیفرصتیبرای

اگراينخاندان،مهربانوبخشندهنبودند...مرورگذشتهنيست.
وایبهحالاينمردم،اگردرحقکسیجزخاندانپيامبرچنينکردهبودند!وایبهحالاينشهرسياه،اگرپنجه
درپنجهکسیجزخورشيداهلبيتانداختهبودند!ووایبهحالجهان،اگرحسينوحسينيان،اينقدرمهربانو
نامعشقوفرهنگیبهنامصبر،ازنفرينمردمدرنمیگذشتند.بخشندهنبودند!سنگبرسنگبندنمیشدوزمين،لحظههایاهلخودراتابنمیآورد؛اگروارثانعاشورابامکتبیبه

اربعین لاله ها

بشير!
وقتیبهمدينهرسيديم،مباداکسیجلویقافلهاسرایکربلا،گوسفندیراسرببرد!اينکاروان،ازسفرچهلروزهمیآيد.
ی«.نگذارهيچلالهایرادررثایشهدايمانپرپرکنند!سراسرخاککربلا،پربودازگلبرگهایخونينوپارهایکهازهرسو اخَّ مراصدامیزدند:»أخیَّ
اجازهندهکسیبرسرورويشخاکبريزد؛هنوزباد،گردوخاککوچههایکوفهوشامراازسرورویزنانوکودکان

عزادارنربودهاست.
وخونافتادند،نگذشتهاست.اينصورتهایکبودودستهایسوخته،نيازیبهگلابافشانیندارند؛هنوزاربعينگلهايیکهباتشنهکامیبرخاک

بگوپایبرهنهبهاستقبالماننيايند؛اينکاروانپراستازکودکانیکهپایپرآبلهدارند.
بگذارآسودهاتکنمبشير!سفارشکنشهرراشلوغنکنندودوروبرمانرانگيرند،ماازازدحامنگاههاینامحرموبيگانهبازگشتهايم.

دلزينببرایخلوتمزارجدشپرمیکشدتابهدورازچشمخونبارربابوسکينهوسجادواينکاروانداغدار،
پيراهنکهنهوخونينحسينرابرسرورویخويشبنهدوگريههایفروخوردهچهلروزهاشرايکسرهرهاسازد.

اربعين لاله ها
پرونده
ويژه
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کاروان خیمه های سوخته
کاروانخيمههایسوخته،درچهلمينروزخزانبازگشتهاند.خورشيدبرسرخاک،آتشمیريزد

قراراستبهدنباللالههایپرپرشدهبگردند؛بهدنبالردپايیازمظلوميتدرخاکخفته.
حماسه،سربهساحلمیزنند.گدازههایآتش،درجامحسرتمیسوزندوفرات،عطشخاکرادرخودحلکردهاست؛باموجهايیکهازداغآن
کاروانآمدهاستتاخشمتازيانههارابربدنهایکوچک،مويهکند؛آمدهاستتاقصهدربهدریاشراهمدوشباد،در

گوشزماننجواکند؛آمدهاستتادرردپایسنگ،آينههایشکستهراجستجوکند.
»افتادهعکسماهلبِگودیوزنیدرجستوجویيوسفزيبایبیکفن«خورشيد،سربهتاريکیگذاشتهاستوغم،زانوزدهدربرابرکاروانو:غربتکاروان،بارانمیشودبرخاکوبارديگرشعلهمیکشدتمامخاطرههایجگرسوختهاززمين.

چهل پگاه غربت
چهلروزاستکهچلهنشينغربتآيينهام

چهلپگاهاستکهچکاچکشمشيرها،خاموششدهواندوهنيرنگکوفيان،ازحنجرهخستهزينبفريادمیشود.
فريادغربتحسينرابايدازگلویخشکيدهطفلیشنيدکهگلپوشتيروحشيانهسياهدلانشد.

اینخلهایصبور،شاهدانبیزبانمعرکهآتشوخنجر!آنچهراديديد،دريکهمسرايیشاعرانهبرجهانيانعرضه
مراباداغنينواتاقيامتپيمانیستناگسستنی.کنيد.

آقا!عاشورايیامکن
نامتو،مستیفزایدقايقعزايمباشد.سجادهنشينلحظههایسرخعبادت!دستیبرآوروسينهامراعاشورايیکن.میخواهمپسازچهلوادیرنجوگريه،
آقا!کسیکهامروزبهتغزيتخاندانتوبرخاسته،میخواستديروزباشدوهواخواهیاشرابانثارجانخويشبهتماشا

بگذارد.
مرثيهها و تازه همچنان زخمها اما نيست؛ شمار در که است گذشته چله چندين آسمانیات، عروج شب چهلمين از

خواندنیست.
فرات،تنهاشاهداينماجراست؛مگرمیشودمشکهارافراموشکند؛يالبهایتشنهایراکهباحنجرهسوختهباد،آب

رافريادمیزدند؟!

چهلروزازمرثيهبیپايانخدادرخاکمیگذردوچهلعمرهازباديهپيمايانعرفاتکربلا!میراث عاشقان
چهلروزپيش،هفتادودودريادربياباننينواغنودند،تادرامواجخروشاندوتوفانفرياد،حقيقترابهعالمهستی
جرياندادهباشند.دوتوفانچههاکردندوچههاشنيدندوديدند؛خدامیداند!کسیجزپروردگارمهربانازاحوالاهل
وکودکانچهکردهاست!خدامیداندميراثداریزخمعاشقانيعنیچه!حرم،ازرازاشکهایفروخوردهونالههایغريبانهشانخبرندارد.خدامیداندداغمردانعاشوراباجگرهایمشتعلزنان
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